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یادداشت

انسداد امکان پذیری 
و بحران تحقق اهداف در ایران

«ایران کشوری است توســعه یافته...». «دست یافته به جایگاه اول 
اقتصادی، علمی و فناوری در ســطح منطقه  آسیای جنوب غربی با 
تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی». 
این، بخشــی از تصویر ترسیم شده در سند چشــم انداز ۲۰ ساله کشور، برای 
ایران در ســال ۱۴۰۴ اســت. دوباره بخوانید: ایران کشوری توسعه یافته در 
سال ۱۴۰۴ و نیک می دانیم که در کمتر از یک سال باقی مانده، دستیابی به 
این رؤیا که نه، نزدیک شدن به آن هم حتی با خوش خیالانه ترین سناریوها 
محال به نظر می رســد. همچنان که در ۱۹ ســال سپری شده نیز ره به این 
ســودا نبردیم و چنین گذشــت. حال بماند که همین توســعه در هفتمین 
برنامه پنج ســاله کشور، به پیشرفت تقلیل یافت. نه برای اینکه توسعه این 
ملک بســامان و دســت یافتنی تر شــود، بلکه در چشــم انداز واضعان و 
قانون گــذاران ایــن طریق، توســعه هم در ســطح مفهوم و هــم از نظر 
هستی شناسی، امری اومانیستی، تهی از معنا و سرشار از اباحه لذات است 
و ما را که منادی ساخت دستگاه فکری مستقلی هستیم، با تباهی و تمنای 
توســعه، آن هم از ســنخ بیگانه، چه کار. صرف نظر از اینکــه باورهای ما 
چیســت، اگر اهــداف ابتداییِ هــر دو مفهوم توســعه و پیشــرفت را به 
شاخص هایی نظیر رشــد اقتصادی، کاهش نرخ تورم، بی کاری و نابرابری 
فرو بکاهیم -آن چنان که هم در ســند چشــم انداز و هم در برنامه هفتم 
پیشرفت به آنها اشارت رفته- ما در دهه های متمادی برای هم نشین شدن 
این اهداف با جامعه کوشــیده ایم و اینک که در طلب همین اندک، نفس 
برآمد و کام و مراد ما بر نیامد، حتی به خویش گمان نمی بریم که در جایی 

که مختصاتش را نمی دانیم، گم شده ایم.
افزون بر سرگشــتگی مفهومی و نظری در مواجهه با توسعه، ایران در 
دهه های اخیر شــاهد گسترش فزاینده  شــکاف میان اهداف و آرمان های 
اعلام شــده و تحقق عینی آنها بوده اســت. پروژه هایــی مانند اصلاحات 
اقتصادی، برنامه های توســعه پنج ساله و سند چشم انداز ۲۰ ساله، و حتی 
گفتمان هــای نوین در آمــوزش، اقتصاد و فرهنگ، با شکســت در تحقق 
مواجه شده اند. در فلسفه مدرن و پسامدرن، از سوی فیلسوفانی مانند آلن 
بدیو، اســلاوی ژیژک و فرانکو براردی (بیفو) ایده ای مطرح می شود، مبنی 
بر اینکه جهان مدرن اساسا جهان ناممکن هاست. آنها معتقدند نظام های 
سیاســی و اقتصادی مدرن به شدت در ســاختن یک آینده ممکن شکست 
خورده اند. بدیو بر این باور اســت که نظام های حکمرانی در جوامع مدرن، 
درگیر وعده هایی هستند که تحقق پذیر نیستند؛ او از این وضعیت به عنوان 
وضعیت بســته یا انســداد تاریخی یاد می کند که در آن ایدئال ها فقط در 
ســطح گفتمانی باقــی می مانند، اما راه های دســتیابی به آنها مســدود 
می شود. بر اساس این، تورم گفتمان ها و برنامه هایی که آینده ای مطلوب و 
دلخواه را ترسیم می کنند و ناتوانی در دستیابی به آن، برای ایران به عنوان 
یــک نمونه خاص از جهان ناممکن ها قابل تحلیل اســت. در این تحلیل، 
بحران و ناکارآمدی فقط در اقتصاد یا سیاست نیست، بلکه در خود مفهوم 
امــکان ریشــه دارد. به این معنی که میدان های عمــل و در نتیجه امکان 
تحقق آینده، به واسطه قواعد، ساختارها و روابط قدرت تثبیت  شده، دچار 
انسداد شده و در نتیجه امکان کنش جدید -یعنی ساختن آینده ای متفاوت 
با اکنون- بســته می شود. از این رو «انســداد امکان پذیری» مفهومی است 
برای توضیح وضعیتی تاریخی و ساختاری که در آن، نه تنها تحقق اهداف 
بلندمدت در سطح نهادی و حاکمیت ممکن نیست، بلکه حتی در سطوح 
فــردی نیز، تجربه  تحقق آرزو، برنامه و چشــم انداز دچار اختلالی پایدار و 
ساختاری می شود. در این حالت، جامعه در وضعیت تعلیقی بین خواستن 
و نتوانســتن می ماند؛ افــق از بین می رود و گذشــته در چرخه ای بی پایان 
تکرار می شود. در جامعه ای که با انسداد امکان پذیری مواجه است، نه تنها 
«امــکان تحقق آینده» به عنوان یک امر واقعی و تجربه پذیر از بین می رود، 
بلکه «امکان خواســتن» نیز به تدریج تضعیف می شود؛ فرد و نهاد، نه تنها 
ناکام، بلکه ناتوان از تصور تحقق اند. نه فقط ابزار تحقق، بلکه توان تصور 
امر ممکن نیز فلج می شــود. این انســداد، تنها توسعه را متوقف نمی کند، 
بلکــه رؤیا دیــدن را نیز از بین می برد و به قول والتــر بنیامین، وقتی تاریخ 
متوقف می شــود، سوژه از تخیل محروم می شود و فقط به بقا می اندیشد. 
در چنیــن جامعــه ای دیگر توســعه موضوعیت ندارد؛ بلکــه صحبت از 
زنده مانــدن بدون آینده اســت. پیامــد محتوم چنین وضعیتی این اســت 
که امکان پذیری تحققِ اهداف اســناد و برنامه های توســعه نه در سطح 
نظری، بلکه در ســطح ســاختاری و تجربی هم از میــان می رود. براردی، 
بــه ما یادآور می شــود در جهانی کــه دائما شــتاب دارد و در جامعه ای 
که مــدام با بحران های فوری و بقا مواجه اســت، «زمان» به عنوان ظرف 
تحقق امکان، از بین رفته اســت. دیگر زمان کافی برای «تصور»، «طرح» و 
«ساختن» آینده ای دیگر وجود ندارد. در این وضعیت، امکان (تحقق آینده 
و دستیابی به اهداف توسعه)، پیش از آنکه متولد شود، در فشار فوریت ها 

و اضطرارهای اکنون دفن می شود.
واقعیت این است که ما در جهانی فوکویی به سر می بریم، آن چنان که 
به تعبیر او هر آنچه ما را احاطه کرده، خود تاریخی دارد. ازاین رو توســعه 
نیز موجودی تاریخی و وابســته به تاریخ اســت. از ایــن منظر، مجموعه 
رویدادهای مختلفی که به توســعه می انجامــد، باید طی زمان به نحوی 
تحول  یابند و به آســتانه یا درجه ای از تکامل برســند که توسعه، دستاورد 
اصلی و اجتناب ناپذیر آن باشــد. این در حالی است که تکامل تاریخی این 
روندها و رویدادها و تقدم و تأخر آنها در ایران، کُند، مختل یا متوقف شده یا 
از مسیر اصلی خود منحرف شده اند. از این رو برای گشایش امکان، چالش 
اساســی پیش روی ما فهم موقعیت اســت. فهم چگونگی برساخته شدن 
این چنینی جهان و اینکه مســائل ما چگونه به این حد از پیچیدگی رسیده 
و مــا چگونه در عین اینکه در این همه تنگی و ســختی و صعوبت غوطه 
می خوریم و از بحرانی به بحرانی دیگــر فرومی غلتیم، صرفا به اقداماتی 
نمادین برای توســعه دل بسته ایم و از آن حیرت انگیزتر اینکه دست کم در 
سطح نخبگان قدرت، به راهگشــابودن این تقلاهای کور امید داریم. فهم 
اینکه پیامدهای تصمیمات ناصواب پیشــین در عرصه های مختلف زیست 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی، آن چنان دامن گیر ما شده و با ما 
درآمیخته که گویی بخشــی از هستی و بودن ما هستند و همین امر اکنون 
ما را بر سر تصمیمات سخت، دوراهی های دشوار و مصالحه های دردناک 
قرار داده. و نهایتا؛ فهم اینکه امروز توســعه ایران بیش از هر زمان دیگری 
به موانعی که خود در آن ایجاد کرده ایم، گره خورده اســت و تا زمانی که 
شــیوه تأمین منافع دولتمردان، در هم گرایی با اهداف و آرزوهای جمعی 
تغییر نکند، هر کوششــی بیش از آنکه مفری از این انســداد باشــد؛ خود 
به گره جدیدی تبدیل می شــود که امکان پذیری توســعه را -که اکنون در 

بن بست های نهادی و ساختاری گرفتار است- دشوارتر می کند.

رسانه جریان ساز؛ضلع سوم میز مذاکره
این وجه روشن پاسخ به این پرسش است.

ادامـه از 
صفحه

اول
وجه پیچیده پاسخ، لزوم نگاه «کارشناسی و تحلیلی» است که با ظهور 
«روزنامه نگاری رباتیک»، پرچالش تر خواهد شــد، اما همچنان خواهد 
درخشــید. با این همه، بدون نگاه دقیــق و تخصصی نمی توان مدعی 

روزنامه نگاری تحلیلی در هر حوزه ای شد. این هم وجه دوم پاسخ این پرسش.
نتیجه نهایی اینکه روزنامه نگاران از قضا موظف هســتند با تکیه بر روزنامه نگاری 
تحلیلی، پای همه ســوژه ها و موارد عینی در حال وقوع یا به اصطلاح  «محتمل» 
را به میان بکشــند و درباره آن جریان ســازی مثبت کنند تا مفهوم واقعی رســانه 
جریان ساز -با تکیه بر ژانر روزنامه نگاری تحلیلی - جلوه گر شود. آخر. تیم یا جناح 
سرمایه گذاری ترامپ در کاخ سفید در برابر نئوکان های جنگ طلب، از قضا رسانه ها 

را «سرمایه» قلمداد می کنند تا مزاحم و  موی دماغ.
همین نگاه را در ایران باید متناســب با شرایط کشور ایجاد و  ترویج کرد. نگاهی 
که رســانه تحلیلی و جریان ساز را «مستقل اما ســرمایه» بپندارد تا رسانه «تابع و 
منفعل». تردید نکنیم این نگاه منتهی می شود به رسانه حاضر در دور میز مذاکره 

و نه غایب.

مصلحی که جهان به او نیاز داشتپــاپ فرانســیس؛ تافتــه ای جدابافتــه از واتیــکان و 
آیا واتیکان می تواند بدون او به مسیر اصلاحات ادامه دهد؟ پاسخ این 

ادامـه از 
صفحه

اول
پرســش نه در آیات مقدس، بلکه در اراده نسل جدیدی از خداباوران 
نهفته است که دیگر حاضر نیستند کلیسا را موزه ای از گذشته های دور 
ببینند. همان گونه که پاپ فرانسیس گفته بود: «کلیسا باید بیشتر شبیه 
بیمارستان صحرایی باشد تا موزه ای برای عتیقه جات». جهان پرتلاطم امروز بیش 
از هــر زمان دیگری به چنین رهبرانی نیاز دارد؛ رهبرانی که به جای تأکید بر حفظ 
قدرت و تکیه بر تشــریفات، به دردهای ملموس و واقعی محرومان و فقرا توجه 
کنند. فقدان پاپ فرانســیس یادآوری تلخ این واقعیت است که مصلحان واقعی، 

همواره نادرند.

خاموشی مرد صلح
در کشوری زاده شده بود که میلیون ها مهاجر را در خود جای داده بود؛ 

ادامـه از 
صفحه

اول
ازاین رو به جد و جهد یار و یاور مهاجران و پناهندگان جهان شده بود. 
وقتی  کشتی پناهندگان بی پناه در آب های جنوب ایتالیا شکست و آنان 
در دریا غوطه خوردند و غرق شدند، پیرمرد به آنجا رفت و به نام و یاد 

آنان گل ها به دریا افکند.
پــاپ فرانچســکو آزاده ای لیبــرال بود. منتقد ســرمایه داری افسارگســیخته، 
مصرف گرایی بیش از حد و توسعه طلبی بی رویه بود. خردمندی که توجه به تغییر 
اقلیم داشــت و الهیات آزادی بخش. پناه بی پناهان بود. منادی رواداری بود. بانگ 

برمی آورد: قلب های خود را به روی مهاجران بگشایید.
فرزانــه فروتنی بود که به روانی به انگلیســی، ایتالیایی، اســپانیولی و آلمانی 
می خواند و ســخن می گفت. مردی که با افق های باز نســبت داشــت. در ســال 
۲۰۲۲ بابــت نقــش و قصور کلیســا در نسل کشــی بومیان کانادا پــوزش طلبید 

و عذرخواهی کرد.
می گفت آرزو دارم به جای وزارت جنگ، وزارت صلح در جهان برپا شود.

هر سال به سنت و رسم مرسوم، به زندان مرکزی رم در مراسم پنجشنبه پیش 
از عیــد پاک می رفت. به نماد فروتنی، پای زنان و مردان، مســیحی و مســلمان را 

می شست و می بوسید. به دیدار زندانیان مهاجر هم می رفت.
امســال نیز چند روز پیش از خاموشی  اش، با حالتی نزار روز پنجشنبه به زندان 
جوانان رم رفت. پای ۱۲ زندانی نوجوان و جوان، مسیحی و مسلمان، سفیدپوست 
و سیاهپوست را بوســید و گفت: کرامت همچنان در وجود شماست و هرکدام از 

ما ممکن است گناه کنیم.

حال خوشی نداشت، اما با زندانیان به مهربانی خوش و بش و گفت وگو کرد.
این مراسم یادآور سنتی است که در آن گفته می شود مسیح در شام آخر پای ۱۲ 

نفر از حواریون را شست وشو داد. پاپ مخالف اعدام بود.
پاپ بزرگ، پلی بود برای پیوســتن، دوست داشتن و مهر ورزیدن. به سال ۱۳۹۹ 
دیدار خصوصی او با آیت االله سیســتانی ماندنی اســت. پیرمــرد در ایام کرونا به 
عراق رفت. مســیری را در نجف پیاده طی کرد. با ماســکی بــر دهان در کوچه ای 
تنــگ و باریک با آن مرجع جهانی در خانه اجاره ای ســاده اش دیدار کرد؛ دیداری 
خصوصی قریب یک ساعت. کسی آگاه نیست که میان آن دو رهبر چه گذشت، اما 
پاپ در هواپیما به خبرنگاران گفت: آیت االله سیســتانی مردی فروتن، دانا ، خردمند 
و مدبر اســت  و این دیدار برای روح من مفید بود. ایشــان گفت ۱۰ سال است  هیچ 
سیاســت مداری را نمی پذیــرد و تنها با مذهبی ها دیدار می کند. از ســوی آیت االله 
سیســتانی قاب زیبایی به پاپ هدیه شــده بود که در آن قاب این سخن امام علی 

آمده بود: مردم دو گروه  هستند؛ یا هم نوع تو در آفرینش اند یا هم دین تو در آیین.
در دیدار از عراق، از جوانان مســلمانی سپاسگزاری کرد که در حمله وحشیانه 
تروریست ها به مسیحیان در مناطق شمالی برای تعمیر کلیساها آنان را یاری داده 
بودند و افزوده بود: بزرگ ترین کفر این است که به نام خدا نفرت را میان برادران و 

خواهرانمان گسترش دهیم.
دوشنبه ســاعت ۷:۳۵ صبح مصلحی به تاریخ پیوست که پاک زیست. قدرت 
دیــن را دریافت، اما دین به قدرت نیامیخت. این فرزانه فروتن در همه عمر مدافع 
مهاجران، بی صدایان و بی پناهان بود. کلیساهای ایتالیا پناهگاه همه کسانی شد که 
از فقر و ســتم، برای لقمه نانی و رهایی از ستمی و زندگی بهتری با همه خطرها 
از زادگاهشــان گریخته بودنــد. وقتی  در رم این زنان و مــردان، کودکان، جوانان و 
پیران، از هر رنگ و مذهب و مســلک را می نگرم که به کلیساها  روی آورده اند، به 
یاد سخن عارف نامی شیخ ابوالحسن خرقانی می افتم که بر سردرِ خانقاهش این 
نوشته نقش بسته بود: هر که در این سرا درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید.

در شبی ســرد و ســخت پناهنده ای ســرگردان که جایی و مکانی نداشت به 
کلیسایی پناه برد. پدری روحانی پناهش داد و برایش طعامی فراهم آورد. صبحگاه 
پناهنده بی پناه کلیســا را ترک کرد، اما نوشــته ای بر جای گذاشــت که در آن آمده 
بود: پدر روحانی، من به خدا باور نداشتم اما خدایی را که تو باور داری می پرستم.

او در راه جهانی بی جنگ به جان کوشــید. به صلح دلبسته بود. آزادی را باور 
داشــت. صدای سخن عشق شنیده بود و به آن ایمان داشت. فارغ از همه مرزها، 
 سدها، اندیشه ها و رنگ ها خلق خدا را دوست داشت و گویی در همه زندگی همراه 

و همدل این سروده ناصرخسرو علوی بود:
خلق همه یکسره نهال خدایند/ هیچ نه برکن تو زین نهال و نه بشکن

یادداشت
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 حمیرا ریگی کیست؟ چه تعریفی از خودتان دارید؟  �
ســخنم را بــا نام خدا شــروع می کنــم. خداوندی کــه زن را آفریــد و از دامن زن، 
جهــان را خلق کــرد. حمیرا ریگی هم یکی از زنان ایران، ســرزمین ماســت که در 
طول اعصار و تاریخ همیشــه نقش آفرینی کرده اند. اما من به عنوان زنی از اســتان 
سیستان و بلوچستان مقداری شرایطم متفاوت تر است و نیاز به تلاش مضاعفی دارم 

و به عنوان یک زن مسلمان ایرانی افتخار می کنم در خدمت شما هستم.
می دانم که در دوره  ریاســت جمهوری آقای روحانی، در شــهر «قصر قند»   �

به عنوان فرماندار منصوب شــدید. البته قبلا هم به عنوان بخشدار در «چابهار» 
مسئولیت داشتید. آیا فقط شما در آن شــهر تلاش کردید و موفق شدید سمت 
دولتی بگیرید یا زنان شایســته دیگری هم بودنــد؟ منظورم وجود فرصت های 

شغلی برابر است. تحلیل تان چیست؟
باور دارم خداوند انســان را ذاتا قوی و توانمند خلق کرده و به تبع آن خصایصی به 
زن داده که همانا حس مادری و مهربانی اســت. خب، این نکته مقداری شــرایط را 
درباره مرد متفاوت کرده و این از ذات خلقت است و حتی به نظرم ذات خداوند به 
زن نزدیک تر اســت. بعضی موقع ها می گویم واژگان جهان و ایران هم زنانه است و 
همین عظمت روح زنانه را نشــان می دهد. برخی  افــراد می گویند زن برای آرامش 
جنس مخالف خلق شــده، اما معتقدم زن برای آرامش جهان هســتی آفریده شده 
اســت. حالا آنچه مهم اســت، این اســت که توانمندی زنان شناسایی شود و چنین 
زنانی زیاد هســتند و باید به آنها فرصت داده شــود تا بتوانند نقش آفرینی داشــته 
باشــند. امروز هم که در خدمت شما نشسته ام، قریب به ۲۰ سال از دوران مدیریتی 
من می گذرد و جالب است بدانید که در بدو کارم چنین فرصتی را همین مدیرمسئول 

«شرق»، آقای مهندس رحمانیان، در اختیار من قرار دادند.
چطور؟  �

حدود ســال ۱۳۷۸-۱۳۷۷ که ۲۳، ۲۴ ســال داشــتم، آقــای رحمانیــان فرماندار 
شهرســتان چابهار بودند و ایشان تلاش کرد تا جوانان را شناسایی و کشف کند و به 
آنها فرصت های کاری بدهد. آن نگاه باعث شــد بسیاری از زنان مثل من و برخی از 
آقایان توانســتند مسیر خوبی را طی کنند. البته در استان سیستان و بلوچستان شرایط 
خاص حاکم و فرهنگ ســنتی در آن منطقه باعث می شد شاید کمتر زنان در فضای 
بیرون از خانه دیده شوند، به ویژه در آن زمان. البته من ایرادی نمی گیرم و آن را یک 

باور فرهنگی می دانم.
چرا یک باور فرهنگی؟ آیا در این صورت زنان محدود نمی شوند؟  �

این به این معنا نیســت کــه آنها به زنان اهمیت نمی دهند یا زنــان را قبول ندارند! 
حتی در آنجا بالاترین قســم را به نام مادر مطرح می کنند. اصلا خاک و وطن شان را 
مانند مادر که ارزشــمندترین چیز اســت، می دانند. مادر نقشِ مقدس و برجسته ای 
دارد، اما آنها فقط نقش زن را در خانه می دیدند. از نگاه تحلیل روان شناســی برای 
آنها این گونه متصور اســت که اگر زن بیرون از خانه باشــد، ممکن اســت آســیب 
ببیند، یعنی خانه جای امنی اســت که در آنجا به او آســیبی نمی رســد. در نهایت 
چنین نگاهی از روی احترام اســت. خلاصه اینکه تا ســال های ۱۳۸۰ من به عنوان 
یک کنشــگر فعال اجتماعی وارد میدان شدم و مردم شــاهد اثرگذاری و رفتارهای 
مثبت بودند. این موضوع باعث شد نگرانی جامعه مردان ما مرتفع شود، به عبارت 
دقیق تــر نگرانی های جامعه مــا اعم از زن و مرد، چون حتی خــود خانم ها نگران 
بودند. مثــلا خانم های اطراف من مثل خاله، همســایه و... نگران بودند که حضور 
مــن به عنوان یک دختــر در جامعه با چالش هایی مواجه نشــود! اما با حضور من 
در جامعه خوشــبختانه متوجه شــدند که نه تنها آســیبی به من وارد نشده و حتی 
می تواند اثرگذار باشد، بلکه چنین واکنش هایی، حس خوبی را به آدم منتقل می کند. 
البته حضور در اجتماع، ســختی های خاصــی هم دارد ولی چنین حس های خوبی 
که از پشــت صحنه می گیریم، آدم را امیدوار می کند. شاید لازم باشد روزی آن پشت 
صحنه ها را که ســختی های خاص خودش را داشــته، بنویسم تا دیگران بخوانند و 
آگاه تر شــوند و مشکلاتی را که من با آنها درگیر بودم، دیگران نداشته باشند یا کمتر 
متحمل شــوند، چراکــه بر این باورم که زمان مانند طلاســت و  نبایــد آن را حال و 
آیندگان صرف آزمون و خطا ها کنند تا بتوانند با اســتفاده از تجربه دیگران، مسیر را 

برای رشد و تعالی هموارتر کنند.
اصلا واکنش مادر یا همسرتان چه بود؟  �

خدمت تان عرض کنم که مادرم و اصــلا خانواده ام عقبه ای دارند که نه تنها مردان 
خاندان، بلکه زنان فامیل هم در جامعه تأثیرگذار بوده اند. مثلا مادربزرگ و خاله های 
پدرم از افراد تأثیرگذار اســتان ما بودند و شــخصیت های برجسته و نقش آفرینی در 
جامعه بودند که مردم اســتان نه تنها از آنها به نیکی یاد می کنند، بلکه زندگی خود 
و توســعه اجتماعی و اقتصادی استان را در آن زمان مدیون خاندان ریگی و سردار 
عیدو خــان ریگی و خاندانش می دانند، پس من نوه و نتیجه کســانی بودند که نام 
نیکی در بین مردم اســتان به جای گذاشتند، مثلا خاله پدرم در دهه ۵۰ خورشیدی 
جزء کســانی بود که برای زنان بلوچ کســب وکاری راه انداخت. اصلا ایشان سازمان 
زنان اســتان را راه اندازی کرد و در واقع پایه گــذار فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 
حــوزه زنــان در زمان خودش بود که خیلی ها آن را در ایــران به نام خانم مهر منیر 
جهانبانــی تمام  می کنند، درصورتی کــه خانم جهانبانی به واســطه ارتباطی که با 
خاندان ریگی و مریم و پروانه ریگی (دختران ســردار عیدو خان ریگی) داشت، هنر 
دســت پرتوان زنان بلوچ را تجاری سازی کرد و به داخل و خارج کشور صادر کردند. 
مادر و پدر من هر دو افرادی اجتماعی و اثرگذار در جامعه جنوب بلوچستان بودند و 
مسائل اجتماعی را به خوبی درک می کردند. و دلیل آشنایی ام با همسرم و ازدواجم 
فقط هم ســویی نگاه و فکرمان بود. به قول معروف کسی را انتخاب کردم که بداند 
در چه مسیری حرکت می کنیم. اگر انسان سعی کند با آگاهی و شناخت حرکت کند، 
در همه موارد چالش های کمتری خواهد داشــت و موانع را می توان راحت تر کنار 
زد و این بود که من با فردی تشــکیل خانواده دادم که خود دغدغه رشــد و توسعه 
جامعه را داشــت. در آن زمان انتخاب یک زن به ویژه در مسئولیت های سیاسی مثل 

بخشــدار و فرماندار، آن هم در استان های قومیتی مثل اســتان ما که جامعه پذیری 
زن در اجتماع پایین اســت، ســختی و چالش های تصورناپذیری داشت و شما باید 
خیلی هوشــمندانه حرکت می کردی که نه تنها جامعه در مقابل شــما گارد نگیرد، 
بلکه بتوانی جامعه را با خود همراه کنی. یادم می آید اوایل دهه ۸۰ خورشیدی که 
بخشدار شدم، آن زمان یک فردی که از بزرگان منطقه جنوب بود، می گفت: خانواده 
و طایفه حمیرا ریگی خوش نام اند و آدم های بزرگی اند ولی نمی دانم چطور خاندان 
ریگی اجازه داده اند حمیرا ریگی بخشدار بشود و اگر من به جای خانواده اش بودم، 
حتمــا یک برخورد جــدی با او   می کردم! حتی با یک رگبــار کلا خلاصش می کردم! 

چون این طایفه را بدنام می کند!
چقدر خشن!؟  �

بله، یعنی این قدر پذیرش مســئولیت از طرف یک زن در آن شرایط سخت بود! ولی 
خب، خوشبختانه امروز شرایط در آن منطقه برای زنان بهتر شده است.

البته این را هم باید گفت که بیشــتر اخباری که در رسانه ها یا حتی فیلم های   �
ســینمایی منتشــر یا دیده شــده، مثل ترانزیت مواد مخدر و کشــت و کشتار 
گروهک های تروریســتی و... در استان سیستان و بلوچســتان رخ می دهد! البته 
چند ســالی اســت که وضعیت بهتر شــده. قطعا اغلب افراد مقیم در اســتان 
سیستان وبلوچستان انسان های شریفی هســتند، اما اسم تروریست هایی مثل 
عبدالمالک و عبدالمجید ریگی مدت ها رسانه ها را تحت تأثیر خود قرار داده بود. 

می خواهم بدانم طایفه «ریگی» چرا این قدر معروف است؟
چــون یکی از طوایــف تأثیرگذار در منطقه ما ریگی ها هســتند. ضمــن اینکه نبود 
شناخت و آگاهی از تاریخ یک منطقه باعث می شود فردی مثل مالک ریگی دست به 
خشــونت بزند و باعث سلب آسایش و آرامش مردم شود و اصلا یک تهدید امنیتی 
محســوب شــود. در نتیجه آن را به کل طایفه منتسب می کنند، چون شناخت از آن 
طایفه ایجاد نشده اســت. در طایفه بزرگ ریگی ما مریم ریگی، حاج پروانه ریگی و 
شــهربانو ریگی داشتیم. آنها از افراد تأثیرگذار این طایفه بودند. حاج پروانه ریگی و 
شــهربانو ریگی جزء افرادی بودند که در انجمن های شــهر و مدیریت حوزه شهری 
فعال بودند و خانم مریم ریگی زنی سیاســت مدار در زمان خودش، در دهه های ۴۰ 
و ۵۰ خورشــیدی بود. خانم پروانه ریگی کشــاورز نمونه و البته فرد مذهبی و مؤثر 
منطقــه و همگی مردم دار بودند. البته افراد دیگری هم بودند که الان در قید حیات 
نیســتند ولی همه برای شان احترام قائل هستند و هنوز به نیکی از آنها یاد می کنند. 
خب، همان طورکه شــما به آن اشاره کردید، شــناخت از چنین افرادی در رسانه ها 
کم بوده و اصلا مطرح نشــده اند! به همین دلیل متأســفانه کســانی که در ترانزیت 
مواد مخدر هســتند یا دست به ترور و خشونت می زنند، با لباس بلوچی شهرت پیدا 
کرده اند! و این ضایعه اســت. به نظرم استان سیستان و بلوچستان گنج پنهانی است 
که هنوز خیلی از زوایای آن شناخته نشده است، یعنی اگر ما شناخت بیشتری درباره 
آن منطقه پیدا کنیم و رفتار و خلق و خوی مردم را دقیق بشناسیم، مطمئنا با آگاهی 

و شناخت بیشتر مسائل را رصد خواهیم کرد.
شما در جای خود برای رفع چنین نگاهی چه کردید؟  �

در دوره ای دولت متوجه شــد که اصل قضیه این طوری نیســت. در واقع هم وطنان 
مــا در سیستان و بلوچســتان آدم های محترمی هســتند و مثل هــر قومی مطابق با 
جغرافیای منطقه ای، ناخودآگاه خلق و خوی خاص شان شکل گرفته است. مثلا شما 
نگاه کنید، زنانی که در استان مازندران یا گیلان هستند، یک نوع رفتار اجتماعی دارند 

و در مقایسه با زنان سیستان و بلوچستان طور دیگری عمل می کنند.
طبیعی است که جغرافیا، روی فرهنگ و آداب و رسوم تأثیر می گذارد.  �

دقیقا.
بگذارید ســؤالم را به گونه دیگری مطرح کنم. شما به عنوان بخشدار و بعدا   �

که فرماندار شدید، در تلطیف آن فضای خشن چه کردید؟ چون به نظرم یک زن 
باید خیلی جرئت داشته باشد که آن فضا را مدیریت کند.

من همیشــه سعی کرده ام با مدیریت هوشمندانه و 
مادرانه فضا را تلطیف کنم. البته در تاریخ استان ما 
قبل از انقلاب در شهرستان خاش خانم «گل بی بی»، 
زن آزادی خواه سرحد بلوچستان در مقابل تعرضی 
که از ســوی نیروهای اســتعماری بریتانیا به خاک 
کشــورمان می شود، با صلابت ایســتاد گی می کند و 
در تاریخ بلوچســتان از این گونه زنان قطعا بســیار 
بودند، ولی با نگاه شــما موافقم که پذیرفتن چنین 
مسئولیتی ســنگین بود. در دهه ۸۰ خورشیدی من 
به عنوان اولین بخشدار زن استان و سومین بخشدار 
زن کشــور منصوب شدم. دو بخشــدار زن دیگر هم 
در اســتان هایی -فکر کنم استان فارس و یک استان 
دیگر- منصوب شــده بودند که دوران مدیریت شان 
مثــل من طولانــی نبود. در آن زمــان در جامعه ما 
بعضی از مشاغل را جنســیتی کرده بودند! و بر این 
باور بودند که در حوزه بخشــداری و فرمانداری که 
حساس و حاکمیتی هستند، حکمرانی زن به مشکل 
برمی خورد. حتی غیر از ایــران در جوامع دیگر هم 
چنین باورهایی وجود داشــت. به یــاد دارم زمانی 
که فرماندار بودم، در یک ســفر به عمان در معیت 
اســتاندار اســتان، وقتی اســتاندار مــن را به عنوان 
فرماندار بــه وزیر عمان معرفی کــرد، وزیر تعجب 
کرد و گفت ما در جامعه عربی می توانیم زن ســفیر 
و وزیر داشــته باشیم، اما فرماندار نمی توانیم! چون 
فرماندار یــک جایگاه حاکمیتی اســت و زن چطور 

می تواند حاکم باشد! در جمهوری اسلامی ایران، فرماندار شدن شما برای ما تجربه 
خوبی است و ما از این تجربه در کشور خودمان سعی می کنیم استفاده کنیم.

  سمت فرمانداری و بخشداری عملیاتی است. از این نظر مشکلی نداشتید؟  �
وقتی حکم بخشــداری من را زدند، من بچه اولم را ســه ماهه باردار بودم. تا لحظه 
زایمان به کارم ادامه دادم. آن موقع بیشــتر راه های روســتایی بخش، صعب العبور 
بــود و مثل امروز نبود و باید با ماشــین های کمک دار تردد می کردی و روســتاهای 
پراکنده هم زیاد بود و وضعیت آب و برق هم مناســب نبود. مشکلات زیرساختی و 
معیشتی مردم فوق العاده زیاد بود و انتظارات مردم هم زیاد که البته حقشان بود و 
باید نیازهایشان برآورده می شد. همان اوایل انتصاب برخی از مردم می گفتند تا حالا 
که بخشــداران ما مرد بودند، کاری نکردند، حالا که یک ضعیفه زن شده، هیچ کاری 
نمی تواند بکند! من هم چون زیر بار مســئولیت بزرگی رفته بودم که خود را نماینده 
جامعه زنان، جوانان و بلوچ می دانســتم، با کار میدانی و رفتن بین مردم، تمام توان 
خودم را به کار بســتم و پیگیر  مستمر رفع مشکلات مردم بخش تا پایتخت شدم.  تا 
آنجا که توانســتم با توکل بر خدا و کمک خود مردم، شــوراهای روستا و معتمدین 
و حمایت مســئولان استانی و کشــوری، انتظارات مردم را مرتفع کردم. مثلا برخی 
از بچه ها، مخصوصا دختران، واقعا دوســت داشــتند تحصیل کننــد، ولی به دلیل 
نبود راه مناســب از تحصیل محروم می شــدند  یا در دبستان ترک تحصیل می کردند 
و خانواده ها نگران بودند؛ چون اصلا راهی وجود نداشــت و اگر هم بود بسیار ناامن 
بود. پسران هم برای ادامه تحصیل باید به روستای دیگری می رفتند؛ چون روستای 
خودشان راهنمایی و دبیرستان نداشــت. خلاصه اینکه امروز استان ما دو  فرماندار 
زن دارد و اتفاقا فرماندار شهرستانی که من قبلا فرماندارش بودم نیز الان  یک خانم 
است.  بعد از من دو مرد فرماندار آن شهرستان شدند. جالب است که خانم فرماندار 
در آن شهرستان برای بازدید در بین مردم رفته بود، به من زنگ زد و گفت که حمیرا 
از شــما خیلی ممنونم  چون مردم از حضورم اســتقبال کردند و گفتند زنان بهتر از 
مردان کار می کنند. خب به نظرم همین تغییر نگاه یعنی جامعه پذیری سیاســی زن 
و اینکه مردم اســتان به زنان اعتماد پیدا کرده اند، به من انگیزه مضاعف برای ادامه 
می دهد و خوشــحالم از اینکه نگاه ها به زنان در آن استان تغییر مثبت کرده است. 
به نظرم این تغییر نگاه به خاطر اعتمادی است که حاکمیت به زنان کرده و فرصت 

نقش آفرینی به زنان شایسته کشورمان داده شده  که قابل تقدیر است.
خاطره ای از وضعیتی خاص در منطقه داریــد که برای ما تعریف کنید؛ مثلا   �

گروه های تروریستی قرار بود دست به عملیات بزنند، واکنش شما چه بود؟
 من در شهرستانی که فرماندار بودم، مطلع شدم  گروهک تروریستی بومی می خواهد 
در منطقــه بــه عملیات دســت بزند. شهرســتان قصرقند  یکــی از بااصالت ترین و 
قدیمی ترین مناطق استان است، ولی محروم مانده بود. یعنی مثل سایر شهرستان های 
چابهار، ایرانشهر  یا زاهدان نبود که فرصت رشد داشتند  یا رشد کرده بودند. مردم آن 
شهرستان گله مند بودند که چرا ما محروم مانده ایم؟  و چرا مشکلات مان زیاد است؟  
و به مطالبات آنها پاســخ داده نشده بود. می توان گفت «قصرقند» در گذشته کانون 
قدرت بوده و آن رشــدی را که باید می داشته  نکرده یا به هر دلیلی جلوی رشدشان 
را گرفته بودند. به طور مثال، یکی از بخش های آن شهرســتان، بخش تلنگ بود که 
در شاخص های آموزش و بهداشــت و راه بدترین شرایط را داشت؛ یعنی پایین ترین 
شــاخص آموزش و بهداشــت و راه در کشــور! پس دیگر فرماندار یک شهرســتان 
شسته رفته نیستی؛ فرماندار شهرستانی هســتی که دارای گروهک تروریستی بومی 
و اوج توســعه نیافتگی است. این توســعه نیافتگی  خودش ناامنی تولید می کند. آن 
شهرســتان آمار بی کاری بالایی داشت. کشاورزی به صورت سنتی و با سختی انجام 
می شد و...  . حالا من معتقد بودم  فرماندار باید حرکت بازدارندگی داشته باشد و در 
زمان فرمانداری ما دو  عملیات نظامی ضدتروریســتی انجام شد؛ یعنی آن گروهک 
تروریســتی بومی ســرکرده اش به هلاکت رســید و گروهکش از هم پاشید و دوباره 
یک عملیات دیگری انجام شــد که به معنــای واقعی کلمه، ما جنگ را آنجا تجربه 
کردیــم که این عملیات ها به همت ســربازان گمنام، نظامــی، انتظامی و همراهی 
مردمی که شــاهد توسعه منطقه شــان بودند، با به هلاکت رســاندن سرکرده ها و 
مخلان امنیت با موفقیت به پایان رســید. در اینجا یک موضوع جالب  پیش آمد که 
شــاید گفتن آن خالی از لطف نباشــد. بعد از پایان یافتن عملیات جسورانه سرکوب 
گروه تروریســتی، یکی از فرمانداران مرد که اتفاقا از دوســتان خوب من هم بود، در 
مرحله تأیید نهایی جنازه ها به شوخی گفت به خانم ریگی جنازه ها را نشان ندهید، 
چون ممکن اســت غش کند! بعــد نیروهای امنیتی محترمانه بــه من گفتند خانم 
فرماندار حالا نیازی نیست شما خودت را به زحمت بیندازی و به شهرستان نیکشهر 
(شهرســتانی در جوار قصرقند) بیایی! درحالی که بعد از هر عملیاتی مرسوم است 
اعضای شــورای تأمین و فرماندار  به عنوان رئیس شــورای تأمین، صحنه را ببینند و 
جنازه ها را شناسایی کنند. وقتی خبر به گوشم رسید، گفتم ظاهرا حسادت های زنانه 
به آقایان هم ســرایت کرده است! بنابراین نه تنها می خواهم جنازه ها را ببینم، بلکه 
می خواهم خداقوتی به مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی بگویم و به آنها گفتم 

من در راهم و دارم می آیم. وقتی به محل رسیدم، رفتم بالای سر جنازه ها، لحظاتی 
نگاه کردم و یکی گفت که خانم فرماندار اذیت می شوید. در پاسخ گفتم می خواهی 
برایتان کالبدشــکافی هم بکنم! یا ســفر معاون اول وقت رئیس جمهور، آقای دکتر 
جهانگیری را در شــرایط ســخت امنیتی داشــتیم کــه خوشــبختانه موفقیت آمیز 
انجام شــد. هیچ کس فکرش را نمی کرد  در شــرایط حساس امنیتی سفر آقای دکتر 
جهانگیری به شهرســتانی که تازه عملیات های ضد تروریستی داشته، موفقیت آمیز 
انجام شود. برخی معتقد بودند  ممکن است بازماندگان تروریست ها عصبانی شوند 
و مجددا فضا را ناامن کنند که من محکم ایســتادم و گفتم این سفر باید انجام شود؛ 
زیرا برای توسعه شهرستان مهم است. چون قرار بود در آن سفر در کنار معاون اول، 
رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس کمیته امداد کشور و معاونان دیگر ریاست جمهوری 
و وزرا هم حضور پیدا کنند. خدا را شــکر که همه چیز به خوبی به ســرانجام رسید 
و مــن واقعا خدا را شــکر کردم کــه کمک مان کرد. بعد از آن دوباره شهرســتان ما 
شــد سرآمد خیلی از شهرســتان های دیگر و پیشرو در امر توســعه. امروز از بخش 
تلنگ شهرســتان قصرقند، گروه موسیقی در بخش نوازندگی دختران در تهران اجرا 
داشتند. شاخص های آموزشی بخش تلنگ با کمک خیرین در سایه نگاه ویژه دولت، 

ارتقا پیدا کرد و از خیلی از شهرستان های هم جوار جلوتر افتاده است.
بعد از پایان فرمانداری،  به سمت سفیر ایران در برونئی منصوب شدید. خب   �

ربط فرمانداری به سفیرشــدن چه بود؟ دو حوزه ای که عملکرد متفاوتی دارند. 
اصلا چه شد که سفیر شدید؟

بله.  فرمانداری بیشــتر حــوزه اجرائی را در بــر می گیرد، ولی ســفیربودن در حوزه 
سیاست گذاری و دیپلماتیک معنا پیدا می کند. زمان بخشداری، توسط فرماندار وقت 
شهرستان چابهار شناسایی شدم. حالا ادامه کار دیگر به خود من بستگی داشت که 
چگونه به این اعتماد جواب داده شــود و تلاش کنم  با عملکرد خوب اعتماد مردم، 
دولــت و حاکمیــت را جلب کنم. با توکل بر خدا و تلاش های شــبانه روزی و جلب 
همراهــی مردم  در زمان تصــدی فرمانداری، نگاه مردم تغییر کرد و سمت و ســوی 
خدمت به سمت شایسته سالاری فارغ از جنسیت پیش رفت. بعد به پشتوانه همین 
اعتماد، در سال ۱۳۹۷ در دولت دوازدهم در راستای سیاست انتصاب سفرا از اقوام 
و اهل سنت، به عنوان اولین سفیر زن اهل سنت در کشور برونئی دارالسلام منصوب 

شدم.
چرا سفارت کشور برونئی برای شما در نظر گرفته شد؟  �

صحبت اولیه این بود که من در کشــور دیگری که غیر مســلمان بود منصوب شوم، 
امــا جناب آقای دکتــر ظریف و رئیس جمهور محترم طبــق تحلیل ها به این نتیجه 
رســیدند که اگر من به عنوان یک زن اهل سنت و بلوچ به یک کشور مسلمان بروم، 
بهتر اســت. این بود که به عنوان ســفیر جمهوری اســلامی ایران در کشــور برونئی 
دارالســلام منصوب شــدم. برونئی در آســیای جنوب شــرقی قرار دارد و اگرچه  تا 
آن زمــان به اهمیت و جایگاهش توجهی نشــده بود، ولی بــاز هم همان مدیریت
 مادرانه - هوشــمندانه باعث شــد ما به دولت بگوییم برونئی به عنوان یک کشــور 
کوچک اما اثرگذار می تواند در روابط ایران با سایر کشورهای منطقه مؤثر باشد و در 

عرصه بین المللی ما را حمایت کند.
برونئی چگونه می توانست تأثیرگذار باشد؟  �

برونئی عضو « اتحادیه کشــورهای جنوب شرق آســیا» یا همان «آ س آن» است که 
بلوک چهارم اقتصادی جهان محسوب می شود و بعد از اتحادیه اروپا، منسجم ترین 
اتحادیه اســت و حتی الان دارد به ســمتی می رود که از اتحادیه اروپا بهتر و جلوتر 
حرکت کند. در  واقع ۱۰ کشــور هستند که سه  کشــور اسلامی یعنی اندونزی، مالزی 
و برونئی و البته کشــور توســعه یافته سنگاپور را هم شــامل می شود و علاوه بر آن 
اندونزی بزرگ ترین کشــور مســلمان جهان است و بعد کشــورهای فیلیپین، تایلند، 
کامبوج، لائوس و...  عضو این اتحادیه هستند و حلقه تأثیرگذاری را تشکیل داده اند.

برونئی زمانی زیر پرچم انگلیس بود؟  �
بله در گذشــته، اما از سال ۱۹۸۴ مستقل  و از مستعمره انگلیس خارج شد. برونئی 

کشوری است که ۷۰ درصد مردمش مسلمان هستند.
نوع حکومت آن چیست؟  �

نظام حکومتش در واقع سلطنتی و اسلامی و مالایی است.
 پادشاه خیلی ثروتمندی دارد.  �

بله، جزء ســلاطین سرمایه دار اســت و بعد از سیستم ســلطنتی بریتانیا، پایدارترین 
آن در همین دارالسلام اســت. وقتی من به برونئی دارالسلام رفتم، حدودا ۲۴ سال 
از آغاز روابط دیپلماتیک ما با این کشــور می گذشــت، اما روابط قوی مردمی شکل 
نگرفته بود؛ به طوری که شــناخت درســتی از یکدیگر نداشــتند. علتش  هم ایران و 
انقلاب و شیعه هراســی بود که تحت تأثیر تبلیغات رسانه های غربی صورت گرفته 
بود. آن کشور متأثر از رسانه های غربی بود، به واسطه اینکه مستعمره انگلیس بوده 
و روابطی  با غرب داشــته است؛ بنابراین شناخت درستی از ایران و ایرانی نداشتند و 
حتی یک سری مقاومت و نگرانی هایی را نسبت به سفارت ما داشتند. از طرف دیگر ، 

به خاطر بُعد مســافت و کوچک بودن کشور، سفارت ما نتوانســته بود بازار تجاری 
خوبی را ایجاد کند. بنابراین سفارت به سمت ضعیف شدن رفته بود.

من ســفارت را در شــرایطی تحویل گرفته بودم که بیم آن می رفت  بسته شود! پس 
بایــد عملکرد خوبی ارائه می کردم تا چالش های آن حل می شــد. من در اینجا هم 
ســعی کردم مدیریت مادرانه و هوشــمندانه را مدنظر قرار دهم؛ یعنی چالشی در 
خانواده ایجاد شــده، پس اول باید صورت مســئله را تحلیــل کنیم و بعد راه حل در 
نظر بگیریم، بدون اینکه بخواهیم حتی کوچک ترین مسائل را نادیده بگیریم. در بدو 
امر ســعی کردم شناختم را نسبت به کشور برونئی بالا ببرم. به مرور نقاط ضعف را 
پیدا و جزئیات را مشــخص کردیم و با توجه به امکانات موجود ظرفیت ســازی و در 
نهایت سیاســت گذاری کردیم و هدف مان نزدیک شدن دو  ملت بود؛ از نظر سیاسی، 
فرهنگی و...  . با توکل بر خدا، ســفارت جمهوری اســلامی ایران  از ســال ۱۳۹۸ تا 
۱۴۰۱، چهار ســال پیاپی عملکرد خوبی پیدا کرد و در ارزیابی وزارت امور خارجه که 
ســفارتخانه ها را در پنج رده (ضعیف، متوسط، خوب، خیلی خوب و عالی) با لحاظ 
همه مسائل کنسولی، اقتصادی، سیاسی و... رتبه بندی می کند، سفارت ما رتبه خیلی 
خوب دریافت کرد. ســفارتی که اصلا فکر نمی کردند خروجی خاصی داشته باشد، 
باعث شــد مراودات مالی و تجاری دو کشــور از هزار به میلیون برســد. تا آن زمان 
بازارش توسط چین، ســنگاپور و استرالیا تسخیر شــده بود و خوشبختانه توانستیم 
فرصت های اقتصادی خوبی برای کشورمان ایجاد کنیم و دیپلماسی عمومی پویا و 
هوشمندانه ای در پیش گرفته شد و علاوه بر رشد دیپلماسی اقتصادی، ایران دوستی، 

جایگزین ایران هراسی شد.
خانم ریگی! شما در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی پست سفارت   �

را گرفتید. چه شد در دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی ابقا شدید؟
معمولا مأموریت ســفرا سه ســاله اســت و پایان سه ســال ما هم زمان شد با آغاز 
دولت ســیزدهم. در دولت ســیزدهم، عملکردها رصد و ارزیابی می شد. یادم است 
شــهید امیر عبداللهیان- روحشان شاد- به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شدند، 
ســفرای مرد را که سه سال مأموریتشان پایان یافته بود، عدم تمدید زدند، اما درباره 
سفرای زن نگاه ویژه ای داشتند و به گفته یکی از معاونان وزیر، دکتر امیر عبداللهیان 
در شــورای معاونان وزارتخانه فرموده بودند دور ســفرای زن خط قرمز بکشــید و  
مأموریتشــان را تمدید کنید. آن زمان ما ســه تا ســفیر زن بودیم که البته در دولت 
سیزدهم هر ســه نفر ابقا شدیم. خواهران دیگرم خانم افسانه نادی پور، سفیر ایران 
در دانمــارک و خانم فروزنده ودیعتی، ســفیر ایران در فنلاند بودنــد. حتی یکی از 
سفرای زن که مأموریتش تمام شده بود و می خواست برگردد، یکی از معاونان وزیر 
نقل قول می کرد که جناب وزیر گفتند از ایشــان خواهش کنید بمانند. این بود که به 
پاس تلاش هایی که در جهت تقویت و توســعه روابط دو کشــور انجام داده بودم، 

مأموریتم در دولت سیزدهم تمدید شد و  مورد حمایت قرار گرفتم.
 خب حضورتان در منطقه آزاد چابهار چگونه اتفاق افتاد؟  �

یک دفعه در ســال ۱۴۰۲ تصمیم دولت بر این شــد 
که برای ســازمان منطقــه آزاد چابهار به عنوان یک 
منطقه آزاد اســتراتژیک و حســاس یک مدیر بومی 
انتخاب کنند و بین همه قرعه به نام من افتاد. در آن 
زمان به رئیس جمهور شهید گفته بودند بنده سفیر 
هستم که شــهید رئیســی فرموده بود به وزیر امور 
خارجه امیر عبداللهیان می گویم که به مأموریتشان 
پایان دهند. این گونه مأموریت ســفارتم پایان یافت 
و بــا وجود دســتور رئیس جمهور فقید، یک ســری 
مقاومت هایــی در زیرمجموعه وجود داشــت، اما 
ایشان مصر بودند. حتی انتصاب من به عنوان رئیس 
هیئت مدیره و  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار 
بیش از شش ماه زمان برد. البته من به این موضوع 
خوش بینانــه نگاه می کنم. چون اعتمادکردن به زن 
برای این مجموعه مهم اقتصادی و اســتراتژیک آن 
هم در شــرایط جنگ اقتصــادی چندان راحت نبود 
و من همیشــه بــه تهدید ها به عنــوان فرصت نگاه 
می کنــم و بــه آن آقایانی که مخالــف این انتصاب 

بودند حق می دادم که نگران باشند.
شاید هم برای مردان خیلی دندان گیر است و   �

مافیا مانع می شد؟
خانــم آرتا! برعکس من فکر می کنم که شــاید زیاد 
برای یک زن دندان گیر نباشــد. و به همین دلیل در 
ایــن مورد مثبت اندیش هســتم. اما خــب در عالم 
سیاســت آدم باید دوســویه خوب و بد را نگاه کند. 

بالاخره از برونئی برگشــتم و من ۱۰ ماه به عنوان اولیــن زن مدیرعامل منطقه آزاد 
در ۳۰ ســال تأســیس مناطق آزاد در منطقه آزاد چابهار منصوب شــدم. برای من 
تجربه بســیار ارزشمندی بود و خیلی خوشــحالم طی ۱۰ ماهی که حضور داشتم، 
عملکردم به گونه ای بود که تجار، بازرگانان و ســرمایه گذاران که مخاطبان مستقیم 
ســازمان منطقه آزاد چابهار بودند، دل نوشــته ای را با امضای ۱۷۰ شرکت به آقای 
رئیس جمهور جناب دکتر پزشــکیان در ســفر به منطقه آزاد چابهار تقدیم کردند و 
از عملکرد بنده به عنوان فردی تلاشــگر که در شفافیت و سلامت پیگیر اموراتشان 
بودم دفاع کردند و درخواســت ابقا را از جناب دکتر پزشکیان داشتند و از سلامت و 
تلاش هایی که برای رفع امورات ســرمایه گذاران بــه کمک تنی چند از همکاران در 
ســازمان انجام  داده بودیم تقدیر کرده بودند. بالاخره تصمیم  وزیر اقتصاد و داراییِ 
وقت بر این شــد که مأموریت من را در سازمان منطقه آزاد چابهار در تاریخ چهارم 
بهمــن ۱۴۰۳ پایان دهد. خیلی خوشــحالم بــه عنوان یک زن توانســتم در عرصه  
مدیریت اقتصادی کارنامه تحول آفرینی داشــته باشــم و به دلیل زن بودن متهم به 

ناکارآمدی و... نشدم.
گفته می شــود یکی از دلایل برکناری شــما، حضورتان در ســتاد آقای دکتر   �

جلیلی بود. اصل واقعیت چیست؟
بــه خوبی به یاد دارم، زمانی که به عنوان بخشــدار منصوب شــدم، ســعی کردم 
فراجناحــی عمل کنــم و فقط در چارچوب قوانین و مقرراتــی که حاکمیت تعریف 
کرده، کارم را به نحو احســن با کمترین نقص، انجام دهم. من در ۲۰ ســال مدیریتم، 
همواره به خاطر عملکرد موفق، مورد حمایت قرار گرفتم و تشــویق شــدم؛ هم از 
ســوی حاکمیت و هم مردم. خوشــحالم که هر جا بودم مردم بــه نیکی از من یاد 
می کنند و من را مورد احترام و محبتشــان قرار می دهنــد. تمام تلاش خود را برای 
رضایت مخلوق خدا به کار می بردم تا رضایت خالق حاصل شــود. دو سالی افتخار 
داشــتم به عنوان رئیس اداره بهزیســتی چابهار در خدمت جامعــه توان خواهان 
بهزیستی باشــم و با زنان سرپرســت خانوار، ایتام و معلولان زندگی کردم و دوران 
لذت بخشــی برای من بود. مدیریت مادرانه هم الگوی کاری ام بوده و هست و با این 
مشــی، روی هدف و کارم متمرکز بوده ام. من تمام تلاشــم این بود که در چارچوب 
قانون حرکت کنم، چراکه اگر امروز شاهد یک سری چالش ها هستیم، فقط به خاطر 

انحراف از قانون است.
بــه یــاد دارم در مقطعی کــه فرمانــدار قصرقند بودم، همســر من آقــای محمد 
فاروق هوت برای انتخابات مجلس در چابهار کاندیدا شده بود. البته ایشان در دوره 
اول شــورای اسلامی شــهر چابهار،  عضو شــورا و یکی از فعالان ادبی و اجتماعی 
جنوب اســتان بود که برای اولین بار در چابهار کتابخانه محله را راه انداخت. وقتی 
همسر من در انتخابات شورای اسلامی شهر در چابهار کاندیدا شدند، با وجود اینکه 
از نظر قانونی وقتی در حوزه فرمانداری شــما نباشد، هیچ منع قانونی برای حمایت 
وجود ندارد، اما رفت و آمدم را با همســرم قطع کردم و با ایشــان جایی نمی رفتم 
که مبادا تبلیغی برایش محســوب شود و آخر همسرم به شوخی گفت من انصراف 
می دهم و شما به خانه ات برگرد. اما پاسخ سؤال شما. من به دلیل داشتن مسئولیت 
مدیرعاملی منطقه آزاد چابهار در انتخابات ریاســت جمهوری اخیر در هیچ ستادی 
فعالیت نداشــتم. جناب دکتر جلیلی در ســال ۱۳۹۶ به عنوان نماینده مقام معظم 
رهبری در شــورای عالی امنیت ملی سفرهایی را به استان ها و شهرستان ها داشتند. 
در آن سال ایشان ســفری به شهرستان قصرقند که من فرماندارش بودم داشت که 
باعث شــد آقای دکتر جلیلی را از نزدیک ببینم. جنــاب دکتر جلیلی فرمودند برای 
آشنایی نزدیک با مشکلات مردم، سفرهایی را به مناطق مختلف ایران دارم تا مسائل 
را از نزدیک رصد کنم. در آن ســفر، یک روز کامل، جناب دکتر از بخش های مختلف 
شهرســتان بازدید و با مردم گفت وگو کردند و پای صحبت اقشــار مختلف نشستند 
و آنجــا عملکرد و مدیریت مــن را دیدند. و بلافاصله بعد از آن ســفر، در خیلی از 
جلسات، از مدیریت من تعریف می کردند و به عنوان الگوی مدیریتی مثال می زدند. 
جناب دکتر بعد از آن ســفر، در جهت رفع مشــکلات شهرســتان قصرقند حمایت 
کردنــد و گفت وقتی از طبیعت و زیبایی و ظرفیت های شهرســتان ها   و اســتان ها 
در ســفر های خود برای مقام معظم رهبری تعریف می کردند، مقام معظم رهبری 
پس از شــنیدن صحبت های من فرمودند که ایران سراســر زیبایی و ظرفیت اســت 
و ســعی کنید در این ســفرها، آدم های خوب و انقلابی و شایسته را شناسایی کنید. 
خلاصه حمایت ایشــان مربوط به سال ۱۳۹۶ بود و نه ۱۴۰۳. حتی فیلم های آن هم 

موجود است.
خانم ریگی! باید گفت که سیســتان و بلوچســتان تاریــخ عمیقی دارد .اگر   �

شاهنامه فردوسی را تورق کنیم، اسم این منطقه طنین انداز است یا جام سفالین 
با نقش بز که ســابقه انیمیشن را گواهی می کند، نشــان می دهند که این استان 

بسیار مهم و کلیدی است برای ایران...
بله دقیقا. به همین دلیل معتقدم در این بخش از ایران، برای مردم و منطقه خیلی 
باید کار کرد و هنوز هم راه زیاد است. همان طورکه گفتم استان سیستان و بلوچستان 

مثل گنج پنهانی است که باید آن را کشف و از آن نگهداری کرد.
در این مسیر همسر و فرزندانتان چقدر با شما همراهی کرده اند؟  �

بــه هر حال زندگی ســختی های خاص خودش را دارد و مصداق این می شــود که 
بیرونش مردم را کشته و درونش ما را! البته این سختی ها لذت بخش بوده و هست. 
خوشــبختانه خانواده من همیشــه همراه من بوده اند. در عین حال من هم عاشق 
زندگی و کارم هســتم. بنابراین هم مثلا می توانم میهمان داری کنم و هم به کارهای 
بیرونم برســم. بعضی ها می پرســند چه جوری میهمان داری می کنی، وقتی که ۲۴ 
ساعت درگیر کار هستی. من هم می گویم (می خندد) این هم یک نوع مدیریت است 
اما راه و روش آن فرق می کند. اما این نیســت که من نقش مادری و همســری ام را 
کامــلا کنار بگذارم. در پایان، خدا را شــاکرم که فرصت خدمت به مردم ســرزمینم 
را به من داد و به عنوان یک زن مســلمان ایرانــی، در عرصه های مختلف مدیریتی 
توانستم به نمایندگی از جامعه زنان، اقوام و اهل سنت نام نیک را به یادگار بگذارم. 
امروز کشــور برای برون رفت از مشکلات و چالش ها نیاز به شایسته سالاری بیش از 
گذشته و مدیریت های همه جانبه و هوشمندانه دارد و همه باید دست به دست هم 
بدهیم تا کشور مسیر توسعه و تعالی را طی کند. به هرحال خوشحالم برای توسعه 
اجتماعــی و جامعه پذیری نقش آفرینی زنان و دختران بلوچ در اجتماع، هزینه های 
بسیار دادم. این هزینه ها شاید قابل گفتن یا تصورکردن نباشد. از آنجایی که استراتژی 
من تبدیل تهدید به فرصت اســت و با یک سری روش های هوشمندانه این کار را در 
طول دوران مدیریت در عرصه های مختلف کردم، شــاید کســی متوجه هزینه های 
اجتماعی و خانوادگی من نباشــد. هزینه هایی امثال تحمل فشار های جامعه سنتی 
که بر خانواده مادر، پدر و دیگر اعضای فامیل و همچنین همســر و فرزندانم و توان 
و انرژی خودم وارد شــده بود را می شود نام برد. فشــارهای کاری که به همکارانم 
که خــود دغدغه مند این رفتارهای ســنتی بودند، در هر مقطعی وارد شــده بود و 
حتی فشــارهایی که بر حامیان من که علاقه مند به تغییر مثبت در جامعه، رشــد و 
تعالــی جامعه بودند، اعم از مقامات دولتی و متنفذان و مؤثران جامعه وارد شــد. 
خــب امروز شــاهد نقش آفرینی زنان در عرصه های مختلف اســتان  در زمینه های 
سیاسی، اقتصادی، علمی و نخبگانی هستیم و نتیجه می گیریم که تحمل آن فشار ها 
و هزینه در عرصه اجتماعی و تغییر نگاه به زن نتیجه بخش بوده اســت. در دوران 
مسئولیتم در سازمان منطقه آزاد چابهار هم دنبال تقسیم ثروت و عدالت اقتصادی 
و رشد اقتصادی در آحاد جامعه بودم که در این فرصت کم تا حدودی موفق شدم. 
قطعا فشار ها و هزینه ها در حوزه اقتصادی آ ن هم در استان سیستان و  بلوچستان به 
دلایلی بسیار، بیشــتر بوده است. چون باور دارم مادامی که تمام آحاد جامعه رشد 
اقتصادی نداشته و امتیازات فقط برای افراد خاصی نباشد، به توسعه همه جانبه به 
معنای واقعی اش که همگان در آن جامعه احســاس آرامش کنند نمی رسیم؛ خب 

این دفعه فشار ها انفجاری بود (با خنده).

مهدی خیاطی

یک  به عنــوان  مــن 
و  ســنت  اهــل  زن 
ســفیر  به عنوان  بلوچ 
اســلامی  جمهــوری 
برونئی  کشور  در  ایران 
منصوب  دارالســلام 
در  برونئــی  شــدم. 
شرق  جنوب  آســیای 
قــرار دارد و اگرچه  تا 
اهمیت  بــه  زمان  آن 
و جایگاهــش توجهی 
نشــده بود، ولــی باز 
مدیریت  همــان  هم 
مادرانه - هوشــمندانه 
باعث شد ما به دولت 
برونئی  کــه  بگوییــم 
به عنــوان یک کشــور 
اثرگذار  امــا  کوچــک 
می توانــد در روابــط 
ایران با سایر کشورهای 

منطقه مؤثر باشد

من  اطراف  خانم های 
همســایه  خاله،  مثل 
که  بودند  نگــران  و... 
به عنوان  مــن  حضور 
یک دختــر در جامعه 
مواجه  چالش هایی  با 
نشود! اما با حضور من 
خوشبختانه  جامعه  در 
متوجه شدند که نه تنها 
آســیبی به مــن وارد 
می تواند  حتی  و  نشده 
خب،  باشــد.  اثرگذار 
واکنش هایی،  چنیــن 
آدم  به  را  خوبی  حس 
البته  می کنــد.  منتقل 
حضــور در اجتمــاع، 
خاصی  ســختی های 
چنین  ولی  دارد  هــم 
از  که  خوبی  حس های 
پشت صحنه می گیریم، 

آدم را امیدوار می کند

گفت وگوی «شرق» با  حمیرا ریگی، سفیر  پیشین ایران  در کشور  برونئی

مدیریت مادرانه-هوشمندانه
 جواب می دهد

حمیرا ریگی از معدود زنان اهل ســنت و بلوچ اســت که توانســته پله پله مراحل ترقــی را طی کند. او در 
۲۳ سالگی توانست در سمت بخشداری چابهار در جنوب استان سیستان و بلوچستان وارد عرصه مدیریتی 
شــود. او توانست در محیطی رشد کند که حضور زنان در عرصه اجتماع، «تابو» محسوب می شد. اما به مرور 
با صبر، شــکیبایی و تعامل با مردم شهرش، به ســمت فرمانداری شهر «قصرقند» رسید. این محیط مردانه 
به زعم مــا و البته به گفته خودش -مردان با این نگاه می خواســتند به نوعی از زنــان حمایت کنند- قطعا 
کارکــردن در محیط خارج از خانه را برای زنان ســخت می کرد؛ بااین حال، هر چــه بود، تلاش زنانی مانند 
حمیرا فضای جامعه را برای پذیرش عمومی زنان  فراخ تر کرده است. از دیگر سمت های دولتی او می توان 
به انتصابش به عنوان ســفیر ایران در کشور برونئی در آسیای شرقی اشاره کرد و بعد هم مدیر عاملی منطقه آزاد چابهار که  از نظر اقتصادی برای 
کشــور قطب مهمی محسوب می شود. حالا بعد از گذشت ۲۰ سال تجربه، حمیرا ریگی مقابل ما نشســته و از خاطرات و مخاطرات زندگی خود 

می گوید. قطعا شنیدن و درک جهان چنین زنانی ، راهی را برای آیندگان می گشاید تا برای آبادانی ایران کوششی مضاعف کنند.
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